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 چکیده اطلاعات مقاله
های آن همواره موورد گفتگووی ففهوفه     باشد که تعریف، بنیان و گونه های فلسفه می ترین زمینه حرکت از مهم پژوهشی نوع مقاله:

های فلسفی  این نتیجه به دهت آمد کوه حرکوت بوه انووان یزوی از مو وواا         بوده اهت. با کاوش در اندیشه
شوند؛ برخی با ااتقاد به یزسوان   شود. ففهفه در برخورد با این مفهوم، به دو گروه تقسیم می طبیعیا  مطرح می

نود. ارهوطو و   ی بنیادین معتقد به ثبا  و هزون بوده و برخی دیگر به حرکت و تغییر پیوهته، باور دار بودن ماده
هینا بر این باور هستند که همواره در جهوان تغییور و حرکوت وجوود دارد. ایون دو حرکوت را بیورون آمودن          ابن

داند کوه بواوقوه اهوت.     هینا این بیرون آمدن را کمال نخستین برای چیزی می تدریجی از قوه به فعل دانسته و ابن
دهد و در هایر مقووت  راه   ان، کم، کیف و و ع رخ میی مز هینا در چهار مقووه حرکت در نزد ارهطو و ابن

نمایند و بر این  ترین حرکت معرفی می هینا در تبیین حرکت مزانی، حرکت مستدیر را کامل ندارد. ارهطو و ابن
باورند که هر متحرکی نیازمند محرکی اهت. اگر حرکت برمبنای ذا  چیزها باشد، آن حرکوت طبیعوی اهوت    

هینا معتقدند که باید محرک جدا  باشد. ارهطو و ابن ون از ذا  آنها باشد حرکت قسری میووی اگر حرکتی بیر
از متحرک باشد؛ زیرا در غیر این صور  آن محرک نیز نیازمنود محورک دیگوری خواهود بوود و بنوابر بطوفن        

عوال باشود   تسلسل الل، محرکی باید باشد که خود نامتحرک، نامتناهی، هرمدی، جاودانه، بدون حود، حوی و ف  
 که این محرک از دید دو فیلسوف محرک نخستین اهت. 
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ABSTRACT Article Info 
Movement is one of the most important fields of philosophy, whose definition, 

foundation and types have always been discussed by philosophers. From the 

examination of philosophical thoughts, it was concluded that movement is 

considered as one of the subjects of nature. In dealing with this concept, 

philosophers are divided into two groups; Some believe in stability and stillness, 

while others believe in continuous movement. Aristotle and Avicenna believe 

that there is always change and movement in the world. Both philosophers 

consider movement as the gradual emergence from power to action, and 

Avicenna considers this emergence as the first perfection for something that is 

potential. According to Aristotle and Avicenna, movement occurs in four 

categories: location, quantity, quality, and condition, and does not exist in other 

categories. Aristotle and Avicenna introduce circular motion as the most perfect 

motion and believe that every movement needs a stimulus. If the movement is 

based on the essence of things, that movement is natural, but if it is outside of 

their essence, it is forced movement. Aristotle and Avicenna believe that the 

stimulus must be separate from the moving; Because that stimulus will also need 

another stimulus, and according to the nullity of the sequence of causes, it must 

be a stimulus that is immobile, infinite, eternal, limitless, alive and active, which 

is the first stimulus according to the two philosophers. 
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 مقدمه
ز تغییور و  ای دراز دارد. پرهش ا باشد که پیشینه های فلسفی و الم نوین بویژه فیزیک می ترین محورهای بحث حرکت یزی از مهم

تورین مسوایل    ای کوه بوه انووان یزوی از بنیوادی      های گوناگونی داشته اهت؛ بوه گونوه   حرکت در درازای تاریخ فلسفه و الم پاهخ
آیود کوه    های فلسفی این نتیجه به دهت می ی الوم طبیعی و فلسفی شده اهت. با بررهی پژوهش های طبیعی محسوب و پایه پدیده

د با مو وع تغییر و حرکت بوده اهت. برخی از ففهفه در تبیین تغییور و حرکوت بور ایون باورنود کوه       همواره دو اندیشه در برخور
باشود و جهوان هور آن در حوال حرکوت و دگرگوونی اهوت. نخسوتین فیلسووفی کوه بوه حرکوت و              حرکت، اصل و بنیاد اشیاء می

خانوه گوام   توانید دوبوار در یوک رود   شما نمی»د: گوی باشد. هراکلیتوس می دگرگونی در جهان اشاره نموده اهت، هراکلیتوس می
 .(51 ،ص.1396)کاپلستون، « گذرد. پیوهته جریان دارد و بر شما می های تازه نهید، زیرا آب

اند و معتقدنود، ثبوا  و    در دیگر هو فیلسوفانی مانند پارمنیدس، زنون اویائی و ملیسوس وجود حرکت را در طبیعت منزر شده 
نوع دگرگونی و حرکوت در جهوان وجوود نودارد. بوه انووان نمونوه در بواور          هیچ  و جهان هستی اهت و هزون در ذا  ممزنا

ی یزسان برآمده اهت؛ بنابراین هر گونه حرکت و تغییری در آن غیرواقعوی اهوت. وی معتقود     پارمنیدس چون جهان از یک ماده
باشود.   اهوت و گفتگوو از حرکوت تنهوا یوک پنودار موی       بود که ثبا  و هزون در جهان اصل بوده و هستی بدون تغییر و حرکوت  
حرکوت اهوت و    جهان هستی ابودی و تغییرناپوذیر و بوی   »پارمنیدس پس از تبیین وحد  و خفء در جهان هستی بر این باور اهت: 

موین اهواس   و بور ه  کند تبیین می را پارمنیدس با مفهوم ثبا  هستی .(259 ، ص.1336)هارتون، « تغییر و حرکت غیرواقعی هستند.
هستنده هست زیرا هسوتی  »گوید:  باره می کند و در این باشد. پارمنیدس هستی را کامل و بدون حرکت معرفی می منزر حرکت می

« حرکوت و هواکن در خوودش.    ناپوذیر اهوت. بوی    ناپذیر اهت؛ زیرا کامل و جنوبش  هست و هیچی نیست. هستنده نازاییده و تباهی
حرکت توهط پارمنیدس، زنون و ملیسوس مو وع را به راهی برد که فیلسووفان پوس از اینوان     ( انزار235 ، ص.1370)خراهانی، 

هوا   اتمیسوت »انود.   ها راه میانه را در پیش گرفته نسبت به تبیین حرکت همت گماشتند. در این راه برخی مانند امپدوکلس و اتمیست
ند و در برابر تغییر و جریان امومی هراکلیتوس به قورار و  حرکت پارمنیدس به نسبیت حرکت قائل شد در برابر وحد  ثابت و بی
 .(162 ،ص.1344)ملزشاهی، « ثبا  وجود اقیده داشتند.

اففطوون   هوینا گردیود.   در ادامه، تغییر و حرکت از مباحث مهم فلسوفی فیسولوفانی همچوون اففطوون، ارهوطو، فوارابی و ابون        
اب تغییر و حرکت فراخواند. اففطون تغییر و حرکت هستی محسووس را در امور   نخستین فیلسوفی بود که ففهفه را به گفتگو در ب

داند، فوارابی نیوز حرکوت را     و تغییر ااوم محسوس را با فساد یزی می دانستهااوم مثال  درثابت و پایدار تبیین نمود. وی واقعیت را 
نماید. فیلسوفان یواد شوده،    ونی در کون و فساد تبیین میبه انواع گوناگون آن مانند انتقال مزانی، تغییر در کمیت و کیفیت، دگرگ

 18و  17ای کوه اهوتمرار ایون مباحوث، در قورون       انود بوه گونوه    حرکت را در قاوب طبیعیا  در فلسفه خود مورد مطاوعه قورار داده 
شود. پیشورفت مو ووع    یمیفدی با پیشرفت الم و مرزبندی میان الوم، هم در قاوب فلسفه و هم الم نوین بویژه فیزیک بررهی م

ای دارد، تا جایی که نیووتن آن را یزوی از    از فیزیک نوین شده که جایگاه ویژه ای هت که این بحث در قرون اخیر شاخهجا تا آن
 های اصول فیزیک خود قرار داده اهت.   پایه
داد. شوایان ذکور    انجوام موی   دار و آونو   هایی را در هطح شویب  او برای تبیین حرکت و در کنار آن هرات چیزها، آزمایش»

همچنوین در فیزیوک کوانتووم از حرکوت      (Laird, 2008 , p.218).« شود. اهت که قانون شیبدار، امتیاز مهم الم گاویله محسوب می
 تورین  بنیوادی یزوی از  »گویود:   شوود. هواینبرد در ایون زمینوه موی      ی الم بهره برده موی  برای تبیین بسیاری از مو واا  این شاخه

 «.نمایود  تبیوین موی  ذرا  جهوان   همو  حرکوت فراگیور را در   باشود کوه    موی اصول اودم قطعیوت     ،مزانیوک کوانتووم   دهایدهتاور

.(Heisenberg, 1985, p. 49)  حرکت را نه فقط به انووان آنچوه   توان به دیدگاه برگسون اشاره نمود که او  ها می در کنار این تبیین
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را در هاختار شیمی و فیزیوک بورای جابجوایی    این مو وع و  بیند می بنیادین گرگونیافتد، بلزه به انوان یک د می در مزان اتفاق
جابجوایی اواهری مواده و    »دهود و معتقود اهوت:     ی هسوتی گسوترش موی    آشزار ماده و مووزول تبیین نموده، هپس آن را بوه هموه  

نتقال( بوا موقعیوت یوک جسوم متحورک      های مورد مطاوعه در فیزیک و شیمی به رابطه حرکت ذاتی )که تزامل اهت، نه ا مووزول
 .(Bergson, 1984, p. 148)« نسبت به حرکت آن جسم در فضا بستگی دارد.

 موهویقی نیوز یافوت؛ وووی    شناهوی و   در زیسوت  توان حرکت را در دانش ریا ی و هندهه برای تبیین قضوایا،  می ،بر این افزون
هوینا بوه صوور      های ابون  ی ارهطو تبیین شود و پس از آن اندیشهها رو، تزم اهت در آغاز دیدگاه مو وع پژوهش پیشاهاس  بر

 های ارهطو ارائه گردد. تطبیقی در باب دیدگاه
 

 ی پژوهش و روش انجام بررسی پیشینه
هینا بررهی شد و در برآیند این بررهی چنود نمونوه بوه دهوت      ی ارهطو و ابن های انجام شده با مو وع حرکت در فلسفه پژوهش

 آمد:
 ثرپذیری این دو فیلسوف بر یزدیگرای کلی پیرامون اثرگذاری و اه پژوهش .1
 ی هر یک از دو فیلسوف ل در فلسفههای مستق پژوهش .2
 یک از دو فیلسوف و فیلسوفان دیگرهایی با مو وع حرکت بین هر  پژوهش .3
 ای این دو فیلسوف هاختار اندیشه ای جزئی پیرامون مو وع در های مقایسه پژوهش .4

ی  شوود. در روش تطبیقوی، هودف تزیوه     هینا انجوام موی   ی تطبیقی از دیدگاه ارهطو و ابن رو به گونه پژوهش پیشبر همین اهاس، 
ی اواهری و صورف دیودن مشوابهت یوا مخاوفوت، بررهوی         ااهری و صرف بین دو فلسفه یا فیلسوف نیست؛ زیورا پوژوهش و مطاوعوه   

شوود، بوه    ی پدیدارشناهوی انجوام موی    . روش تطبیقی که بور پایوه  تاریخی و نقادی مو وع خواهد بود و تطبیق صور  نخواهد گرفت
پژوهشی که برای یافتن وجوه مشوابهت و اخوتفف باشود،    »های آنان اهت. زیرا؛  هخنی میان ففهفه و فلسفه زبانی و هم دنبال یافتن هم

ی انجام این پوژوهش بوه روش تطبیقوی     ایهبنابراین، پ .(28 ، ص.1394)منفرد، « ی تطبیقی نیست، بلزه یک تتبع و پژوهش اهت. فلسفه
 اهت.

 
 سینا و تطبیق این دو اندیشه و ابن ارسطو ای در ساختار اندیشهحرکت جایگاه 
ی  ی طبیعوت بور پایوه    و مطاوعوه رهوط از دید ا .باشد می ارهطوشناهی  ترین مبانی فیزیک و طبیعت پیرامون حرکت از بنیادین گفتگو

ی زموان، مزوان و حرکوت صوور       هوه مقوووه   ی پایوه ر فیزیک ارهطویی شناخت طبیعوت بور   حرکت از مقوت  بنیادین اهت. د
شود. تا جایی  آن تعریف میاهاس  بر ی زمان و مزان ی حرکت چنان اهمیتی در فیزیک ارهطو دارد که دو مقووه پذیرد. مقووه می

( پس از این تعریف، ارهوطو مقودار و   160 ، ص.1362)ارهطو، « باشد. تعداد حرکت نسبت به قبل و بعد می»که از دید وی زمان؛ 
اهوت   تا جوایی نماید. اهمیت نسبت حرکت با زمان، نزد ارهطو  آن تبیین میاهاس  بر ادد را برای حرکت در نظر گرفته و زمان را

زمان را نیز بوا حرکوت   گیریم؛ بلزه  ما نه تنها حرکت را با زمان اندازه می»گوید:  که این دو را نشانگر یزدیگر معرفی نموده و می
 .(164 ،ص.همان)« کنند. هنجیم؛ زیرا که آن دو یزدیگر را تعریف می می

 اهوت. حرکت نیز مشخ ِّص زمان برازس تعداد و مقدار آن اهت و  بیانگر، زیرا باشد میزمان مشخ ِّص حرکت  از دید ارهطو 
هوا پوس از ارهوطو، زموان و حرکوت در       تا قرنشود.  شود و با حرکت هنجیده می بنابراین زمان به صور  کم یا بیش توصیف می

شد و نیوتن نخستین کسی بود که بورای هور یوک از ایون دو مو ووع، مواهیتی مسوتقل از طبیعوت بیوان           هاختار طبیعیت بررهی می
و بورای آن  شود و نیووتن زموان را مسوتقل از طبیعوت تبیوین نموود        پیش از نیوتن و گاویله، زمان همراه با طبیعت بررهی می»داشت. 
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 .(Davies, 2005, p. 17)« وجود مستقل از حرکت داد.
ی ماهیوت خوود    زمان مطلق، واقعی و ریا ویاتی باوذاتوه و بوه وهویله    »گوید:  ی طبیعی می نیوتن در کتاب اصول ریا ی فلسفه 

شود. زمان اواهری اوام هور گونوه      میپیوهته به فرایند پایدار خود مستقل از هر اامل بیرونی اهت که این فرایند با نام پایداری یاد 
ی کمی و بورای نمونوه، یوک هواات، یوک روز،        باشد. از این هنجه ی حرکت می گیری بیرونی از پایداری به وهیله ی اندازه هنجه

افوزون بور پیونود میوان زموان و       (Newton, 2004, p. 64)« رود. یک ماه و یک هال و در نزد اموم جایگزین زمان واقعی به کار می 
نسوبت آن بوا    و بواب این باشد. ارهطو در  ، مزان نیز برای تبیین حرکت بسیار مهم میویای  در هاختار اندیشهحرکت نزد ارهطو، 

ایون پیامود بوه دهوت     ( از ایون تو ویحا    139)هموان:  « حرکت یک حاوی، مزوان اهوت.   ترین مرز بی درونی»گوید:  حرکت می
ک ارهطو بوده، تا جایی که حرکت را به انوان پی و بنیان الوم طبیعوی قورار داده    شناهی و فیزی کانون طبیعت ،حرکت آید که می

اصلی که ما المای طبیعی باید مسلم بدانیم این اهت که اشیایی که به حزم طبیعت وجود دارد، همه یا تاقول بعضوی   »گوید:  و می
شناهوی را بحوث    ( بنابراین؛ ارهطو محور طبیعت18 ص.، 1378)ارهطو، « از آنها، متحرکند و این امر از طریق اهتقرا مبرهن اهت.

 رود. کند و از این راه به دنبال فهم طبیعت می حرکت در طبیعیا  قلمداد می
کنود. وی در کتواب    و آن را از ااورا  جسوم تلقوی موی     نمووده ی طبیعیا  مطرح  در حوزهرا هینا به مانند ارهطو حرکت  ابن

مو ووع  » ،بر این بواور اهوت   ودهد  ی حرکت، احزام حرکت و اقسام آن تو یح می دربارهطبیعیا  و فن هماع طبیعی به تفصیل 
( وی در قسمت طبیعیوا  کتواب   12 ، ص.1361هینا،  )ابن« باشد. رو که در معر  تغییر می الم طبیعی جسم محسوس اهت از آن
رو که در معر   اجسام موجود هستند از آن مو وع الم طبیعی»نماید.  ی دیگری معرفی می نجا  مو وع الم طبیعی را به گونه

و مو وع ایون  »گوید:  ی افیی نیز می ( در دانشنامه187 ، ص.1379 ،)همو« باشند. کت و هزون میتغییر و موصوف به انحای حر
 .(71 ، ص.1383)همو، « الم، جسم محسوس اهت از آن جهت که اندر جنبش افتد و اندر گردش.

کند، حرکت را جوزء اووار  اوام     عی خود پس از آنزه مو وع و مبادی اام امور طبیعی را بیان میهینا در فن هماع طبی ابن 
( از بررهوی  101 ،ص.1361)هموو،  « .تر نوداریم و هوزون اودم حرکوت اهوت      از حرکت و هزون اام»دهد:  میامور طبیعی قرار 

را بورای  ی تغییور   واژه و نماید الم طبیعی تبیین میدر را آید که وی مانند ارهطو حرکت  هینا این نتیجه به دهت می های ابن اندیشه
لم طبیعی به دو مو ووع اشواره دارد؛ یوک: موراد از تغییور، مطلوق تغییور اهوت نوه تغییور خواص، تودریجی و             ادر  آورد که آن می

طبیعوی اهوت نوه     خواص جوزء قیوود حزموت     و تغییر های ویژه. دو: پاهخ به انتقاد برخی از حزما مبنی بر اینزه حرکت دگرگونی
 اارا  اام الم طبیعی.

 

 سینا و موارد تطبیق آن و ابن تعریف حرکت از دید ارسطو
)ملزشواهی،  « گام و تدریجی اشیاء از حاوت قوه بوه فعول   به بیرون آمدن گام»ی پیشین در تعریف حرکت، آن را به  برخی از ففهفه

ت کوه از حرکوت شوده اهوت و برخوی از ففهوفه آن را پذیرفتوه و        ترین تعریفی اه اند. این تعریف روشن آورده .(25 ،ص.1344
کنود. وی   انود. ارهوطو از فیلسووفانی اهوت کوه حرکوت را در هواختار قووه و فعول تبیوین موی            برخی نیز به آن نقدهایی وارد نموده

)ارهوطو،  « گیورد.  در برموی شوود،   تر از آنچه که تنها حرکت نامیوده موی   ای اهت گسترده توانمندی )قوه( و فعلیت زمینه»گوید:  می
یابد و آنچوه تغییور    ی اشیا وجود دارد. زیرا با هر حرکتی شیئی تغییر می ارهطو بر این باور اهت، حرکت در همه .(281 .،ص1377

کنود و   یابد یا از حیث کمیت یا از حیث کیفیت یا از حیث مزان اهت. وی چیزها را از حیث قوه و فعل به هه گونه تقسیم موی  می
چیزی تنها باوفعل وجود دارد و چیزی باوقوه؛ اما چیزی هم هست که هم باوقوه هم باوفعول  »نماید:  ت را در این قاوب تبیین میحرک

به بواور ارهوطو محورک نخسوتین، فعلیوت       .(369 ،ص.1377)همو، « ی مقوت  اهت. یا یک موجود یا یک کمیت یا یزی از بقیه
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ی حرکوت   شووند و فقوط چیزهوایی در دایوره     ی حرکت خارج می مقووه و این دو ازمحض اهت  ۀی نخستین قو محض اهت، ماده
نمایود:   بندی حرکت را چنوین تعریوف موی    شوند که از هویی باوقوه بوده و از هوی دیگر باوفعل. ارهطو پس از این تقسیم واقع می

علیت اهت نه از جهت خوودش بلزوه از آن   حرکت ابار  اهت از فعلیت آنچه باوقوه اهت در زمانی که موجود باوقوه در حال ف»
این اهت که به انوان نمونه در « از آن جهت»( در این تعریف مراد ارهطو از 99 ،ص.1378)همو، « ی حرکت دارد. جهت که قوه

از باشود وووی چوون فعلیوت تنودیس       هاخت تندیس از برنز، برنز توانایی تندیس شدن دارد. به ابار  بهتر، برنز باوقوه تندیس موی 
شوود و معتقود    تفزیوک قائول موی   ای داشوتن،   ی ویژه جهت تندیس بودن نیست، حرکت نیست. وی در اینجا بین جسم بودن و قوه

شود؛ در   شدند، فعلیوت برنوز از آن جهوت کوه برنوز بوود، حرکوت شومرده موی          ی ویژه داشتن یزی می اگر جسم بودن و قوه اهت،
بوه   طبیعوت  های ارهطو در باب حرکت و نقوش آن در شوناخت   از بررهی در اندیشهصورتی که این دو یزی نیستند. بنابراین آنچه 

شود از تحقوق کامول هور     آید، این اهت که شناخت طبیعت بدون حرکت ممزن نیست. از این جهت حرکت ابار  می دهت می
نقوش حرکوت در بوین آنهوا، بوه       آن چیزی که باوقوه اهت و باوقوه یعنی توانایی فعلیت یافتن. در دید ارهطو مو وع قوه و فعول و 

رهود کوه    گردد. زیرا هر چیزی در جریان حرکت از قوه به فعلیت نوینی موی  مو وع الل چهارگانه و به ویژه ماده و صور  برمی
 های پیشین، به وجود آورده اهت. این فعلیت نوین صور  نوینی برای صور 

 ،شوود  د و صوور  نووینی بگیورد. از ایون امور نتیجوه موی       شود، یک چیز صور  پیشین خود را از دهت دهو  حرکت بااث می 
یک تزوه مووم چیوزی هواخته شوود، هوپس       از های پیشین اهت. مانند اینزه  حرکت پذیرفتن صور  نوین از هوی ماده یا صور 

 همان صور  کنونی دوباره به یک صور  نوینی تغییر یابد.
ی افیی تعریف از  کند. وی در کتاب دانشنامه یا  تبیین میداند و آن را در طبیع هینا حرکت را از اارا  جسم می ابن

جنبش به حقیقت مرآنرا گویند و که اندر جای بود »گوید:  هینا می پذیرد. ابن حرکت را با ایجاد تغییراتی در تعریف ارهطو می
که چیزی را بود که وی به قو  تر از جنبش جایگاهی که هر حاوی و به فعل بودنی  وویزن اکنون نام معنی دیگر شده اهت، و اام

 .(3 ، ص.1383هینا،  )ابن« چیزی اهت از جهت به قو  )قوه( بودن آن چیزی، آنرا جنبش خوانند.
هینا  های ابن نماید. در بررهی دیگر آثار و اندیشه ی أین تبیین می هینا حرکت را در اینجا در معنای حرکت مزانی و مقووه ابن 
حرکت کمال »ترین تعریف وی از حرکت در کتاب شفا ابار  اهت از:  رکت را یافت. مهمتوان تعریف دیگری از ح می

 .(83 ، ص.1405)همو، « باشد. نخستین برای چیزی اهت که باوقوه اهت از آن حیث که باوقوه می
کند و کمال  یهینا در این تعریف کمال نخستین جسم را حرکت نامیده؛ زیرا این جسم اهت که از قوه به فعل حرکت م ابن 

دهت پیدا نماید و پس از رهیدن به کمال نخستین، به هایر کمات  خود  این جسم در این اهت که به فعلیت رهیده و به حرکت
گانه جاری دانسته و هپس  رهد. وی پس از تعریف حرکت، آن را تنها در قاوب کم، کیف، مزان و و ع از مقوت  ده می

ی دوم  هینا از گونه دهد. ابن ی ارهطویی، در دو گونه جای می گانه بندی هه فعل بر خفف دهته موجودا  ااوم را از حیث قوه و
موجودا  بعضی از جمیع جها  »گوید:  نماید و می پوشی می ی محض اهت. و چشم ی نخستین، قوه بندی ارهطویی و ماده تقسیم
 .(101 ،ص.1361همو، « ).اند اند و برخی از جهاتی باوفعل و از جهاتی باوقوه باوفعل
حرکوت ابوار    »گویود:   هایی با دو تعریف گذشته دارد. وی موی  گونی دهد که گونه هینا تعریف دیگر از حرکت ارائه می ابن

در ایون تعریوف کموال نخسوتین      .(38 ، ص.)هموان « اهت: از قوه به فعل آمدن در زمان یا بر وجه پیوهتگی یوا بوه طوور غیردفعوی.    
باشد و شامل حرکوت تودریجی    ی خروج اهتفاده شده اهت که خروج همان حرکت یا تغییر می آن از واژهآورده نشده و به جای 

 گیرد. اهت که در بستر زمان شزل می
از فعلیت آنچه باوقوه اهوت.   اهت برد. زیرا در نزد او حرکت ابار  انتلخیا و فعلیت بهره می ۀارهطو برای تبیین حرکت از واژ
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باشد. یعنی چیزی که توان و اهتعداد پذیرش اموری را داراهوت کوه در آن وحظوه آن را      ی پذیرش و انفعال میتوانای اینجا،قوه در 
ندارد. بنابراین شی باوقوه خواهد بود نسبت به دو گونه کمال. یزی غایت و هدفی که شی خواهان آن اهوت و آن غایوت مطلووب    

هیناهوت کوه حرکوت را بوه      ت ارهطویی همان کمال نخستین ابنی نخس باشد. گونه آن اهت و دیگری حرکت به هوی غایت می
باشد که شی پس از به دهت آوردن حرکوت بوه    هینا می ی دوم ارهطویی، دهت یافتن به هایر کمات  ابن آورد و گونه دهت می

 هوی هایر کمات  در حرکت خواهد بود.
 

 سینا های حرکت نزد ارسطو و ابن گونهتطبیق 
تورین   آورند که مهوم  هایی می گیرد، در هاختار گونه ااتبار اینزه در مقووه، مو وع، محرِّک و ... قرار میففهفه حرکت را به 

های  آید که در هر یک از مقووه های ففهفه این نتیجه به دهت می باشد. با بررهی در اندیشه های آن به ااتبار مقوت  می گونه
منودتر، حرکوت از    ی هوامان  شود. به گونه ن خروج تدریجی از قوه به فعل تبیین میگانه تغییر وجود دارد و این تغییر در  م ده

وحاظ دربرگرفتن مقوت  کم، کیف، مزان یا از جهت محرِّک و از جهت متحرِّک یا شخصی، نوای و جنسوی بوودن و ... بوه    
انود.   بنودی کورده   خود حرکت را تقسیمی فزری و فلسفی  زمینهاهاس  بر هینا نیز بندی شده اهت. ارهطو و ابن هایی تقسیم گونه

 کند: ارهطو در متافیزیک، چهار گونه حرکت معرفی می
 دگرگونی از وحاظ پیدایش و تباهی مطلق اهت. .1
 دگرگونی از وحاظ کمیت، افزایش یا رویش و کاهش اهت. .2
 دگرگونی از وحاظ انفعال اهتحاوه یا دیگر شدن اهت.  .3
 .(387 ، ص.1377نقله( اهت. )ارهطو، دگرگونی از وحاظ مزان، حرکت انتقاوی ) .4

کنود و   های هفتم و هشتم طبیعیا ، حرکت از نوع اوف )پیودایش و تبواهی مطلوق( را حوذف موی      پس از این، ارهطو در کتاب 
شود. در جای دیگری از همین اثر )کتاب هوم( اهتحاوه یا انفعال را حذف نموده و حرکت را بوه   معتقد به هه گونه حرکت می

انتقوال و اهوتحاوه و ذوبوول    »کنود:   ی نفس، حرکت را در چهار گونه معرفی می دهد. وی در کتاب درباره ی باقی مانده کاهش می هه گونه
 ( بنابراین؛ از دید ارهطو حرکت دارای چهارگونه اهت: مزانی و انتقاوی، کمی، کیفی و انفعاوی.28 ، ص.1369)همو، « و نمو.
دهود، در بواب    هوایی رخ موی   ی دوم طبیعیا  شفا پس از بیان اینزه حرکت در چوه مقوووه   وههینا نیز در فصل هوم از مقا ابن
 .(48 ، ص.1405هینا،   )ابن« دهد. ، کم، أین و و ع رخ میی کیف حرکت در مقوت  چهارگانه»گوید:  های حرکت می گونه

های مضاف، جوده، متوی، فعول و     ر و مقووهدهد و در جوه هینا حرکت تدریجی، تنها در این چهار مقووه رخ می در باور ابن
شود، یوا خوروج    انفعال این حرکت راه ندارد. ادم حرکت در جوهر، مضاف، جده، متی، فعل و انفعال به دو صور  تبیین می

باشد، در این صور  ذا  آنها بدون تغییر خواهد ماند، پس، حرکت در آنها  تدریجی مانند اصل وجودشان تابع امور دیگر می
شوند، پس حرکت دفعی در آنهوا جریوان اهوت.     ها مانند فعل و انفعال گام به گام موجود می نع اهت. یا برخی از این مقووهممت
آورد. وی به مانند ارهطو و فارابی حرکت را در جووهر جوایز    هینا برای جوهر و هر یک از مقوت  بدون حرکت دویل می ابن
باشود و ایون بواوقوه بوودن      ند که حرکت در معنای کمال برای چیزی اهت که بواوقوه موی  هینا بر این باور داند. ارهطو و ابن نمی

باشد و بر هیچ یک  حرکت به معنای بیرون آمدن تدریجی از قوه به فعل در جوهر رخ نیست؛ چون حرکت در جوهر دفعی می
حرکوت  »گویود:   رد حرکت در جوهر، موی هینا، فارابی با  کند. پیش از ابن از تعاریف حرکت پیرامون کون و فساد دتوت نمی

اار ی در اففک )اجرام هماوی( حرکت و عی و در موجودا  فسادپذیر ابار  از حرکت در مزان، کم، کیوف اهوت و   
دانود   هینا نیز حرکت در جوهر را رد نموده و دویل آن را ایون موی   ابن .(6 ، ص.1349)فارابی، « حرکت در جوهر وجود ندارد.
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پذیرد و اگر جوهر اینگونه باشد، در پذیرش شد  و  عف و کمی و بیشوی بایود    بیشی و شد  و  عف نمی که جوهر، کمی و
نوع او باقی بماند یا باقی نماند. در صورتی که باقی بماند، صور  جوهر تغییر نزرده و اگر جوهر شد  و  عف و کمی و بیشوی  

اینوک گووییم اموا جووهر اگور بگووییم       : »گویود  به هموین دویول موی   آید.  شود و جوهر دیگری به وجود می بیابد، جوهر معدوم می
شود به دویل اینزوه طبیعوت جووهر اگور فاهود شوود        شود، بر هبیل مجاز اهت و در جوهر حرکت واقع نمی حرکت در او واقع می

 .(123 ،ص.1361هینا،  )ابن« ی صرف او و فعل صرف کمال متوهطی نیست. دفعی اهت حادث هم بشود دفعی اهت و میان قوه
ی مضواف، متوی، جوده و     هینا پس از ذکر دتیل خود مبنی بر ادم حرکت در جوهر به بیان ادم وقوع حرکوت در مقوووه   ابن 

پس از این جملوه آشوزار   »گیرد:  ی ادم یا وابسته بودن حرکت در مقوت  فوق، نتیجه می فعل و انفعال پرداخته و پس از بیان ادوه
  .(135 ، ص.1361)همو، « اهت: کم، کیف، مزان و و ع. شد که حرکت در چهار مقووه

دهود و مباحوث    هوایی کوه حرکوت در آن رخ موی     آید؛ یزوی از مقوووه   پس از تبیین حرکت در مقوت  این نتیجه به دهت می
 ؛نود. بنوابراین  ا هینا به تفصویل بوه ایون گونوه از حرکوت پرداختوه       ی أین یا مزان اهت. ارهطو و ابن گوناگونی به همراه دارد، مقووه

 هینا بررهی گردد.  بایسته اهت به صور  تطبیقی حرکت مزانی از دید ارهطو و ابن
 

 سینا و بررسی تطبیقی آن دید ارسطو و ابن حرکت مکانی از
حرکت هر شیئی که در حوال حرکوت   »آورد:  های حرکت مزانی این نوع حرکت را در هه هاختار می ارهطو برای تبیین گونه

 .(374 ، ص.1378)ارهطو، » یا مستدیر اهت یا در خط مستقیم و یا ترکیبی از این دو.مزانی اهت 
کنود. وی   هایی ذکر می نماید و برای هر یک ویژگی بندی می ارهطو حرکت ترکیبی را در دو حرکت مستقیم و مستدیر دهته 

داند. ارهطو  حرکت مستقیم را فاقد آن میبرد و  های حرکت مستدیر، پیوهتگی، هرمدیت و ادم تناهی را نام می برای ویژگی
تر اهت که حرکت او، حرکت مزانی متصل  اگر حرکت مزانی شیئی در خط مستقیم و متناهی باشد روشن»بر این باور اهت: 

نخواهد بود. زیرا این شیء باید به اقب برگردد و شویئی کوه در خوط مسوتقیم بوه اقوب برگوردد، دو حرکوت مزوانی متضواد           
 .(374مان: )ه« کند. می

آید که وقتی حرکوت در خوط    با بررهی و تحلیل دیدگاه ارهطو در باب حرکت در خط مستقیم این نتیجه به دهت می 
ی آغوازین   مستقیم باشد و به پایان برهد، متوقف شده و دوباره حرکت از آن نقطه و خفف جهوت نخسوتین خوود بوه نقطوه     

این حرکت مشاهده نمود؛ زیرا در رفت و بازگشت این نوع حرکت یک نوع  توان پیوهتگی را در گردد؛ بنابراین نمی بازمی
دهود کوه ویژگوی     آید که نشان از ادم پیوهتگی دارد. در برابر این نوع حرکوت، حرکوت مسوتدیر رخ موی     هزون پیش می

د  را در حرکت مسوتدیر هوم وحو   »گوید:  ی پیوهتگی داشتن حرکت مستدیر می آشزار آن پیوهتگی اهت. ارهطو درباره
اهوت بوه    Aی  نماید. زیرا شیئی که در حال حرکت از نقطه ی ممتنع روی نمی یابیم و هم اتصال را؛ زیرا اینجا هیچ نتیجه می

اهوت. زیورا در حوال     Aی  هبب جهتی که از آغاز برایش معین شده اهت در همان زموان در حوال حرکوت بوه هووی نقطوه      
آنزه در حوال دو حرکوت متضواد یوا دو حرکوت متقابول        خواهد رهید، بیای اهت که هرانجام به آن  حرکت به هوی نقطه

 .(385 ،ص.)همان« باشد.
ی آغازین و پایوانی انجوام    ارهطو با فر  اینزه آغاز و پایان خط مستقیم، معین هستند و به طور مزرر میان این دو نقطه

یوهوتگی در حرکوت در خوط مسوتقیم وجوود      گیرد اتصال و پ شود، نتیجه می گیرد و در هر هر این خط حرکت قطع می می
رهد بر این باور اهوت کوه    ندارد، ووی چون در حرکت مستدیر نقاط آغازین و پایانی وجود ندارد و حرکت به هزون نمی

باشود. زیورا حرکوت     ترین و نخستین حرکت می اتصال و پیوهتگی در حرکت مستدیر وجود دارد و این گونه حرکت کامل
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 باشد. کامل اهت و محدود و متناهی نیست یا خط امتدادیافته نمی دهد که در خطی رخ می
داند. زیرا بور ایون بواور اهوت کوه حرکوت        ارهطو حرکت مزانی مستدیر را مقدم بر حرکت مزانی در خط مستقیم می 

مسوتقیم کوه    خط» ،کند تر بودن حرکت مستدیر را اینگونه اثبا  می باشد. وی هادگی و کامل تر می تر و کامل مستدیر هاده
کند ممزن نیست نامتناهی باشد؛ زیرا خوط مسوتقیم نامتنواهی وجوود نودارد و اگور هوم وجوود          حرکت مزانی آن را طی می

یابد و طی کردن مسافت نامتناهی ممتنوع   داشت هیچ شیء متحرکی ممزن نبود آن را طی کند. زیرا امر ممتنع وقوع نمی می
« اگر به اقب برگردد حرکوت مرکوب اهوت و در واقوع دو حرکوت اهوت.       اهت. حرکت مستقیم روی خط مستقیم متناهی

 .(367 ، ص.)همان
باشود، معیوار و مقیاهوی بورای دیگور       حرکت مینوع ترین و نخستین  حرکت مستدیر کامل ،گیرد به این هبب ارهطو نتیجه می 

پوردازد و ایون امور را بوه      مستدیر موی  . همانگونه که گذشت وی با اثبا  پیوهتگی و اتصال به اثبا  کمال حرکتاهتها  حرکت
ی نفس خوود پوس از بحوث پیراموون نفوس، بوه        دهد. ارهطو در کتاب درباره ای برای اثبا  محرک نخستین قرار می انوان مقدمه

شود، چیست؟ وا ح اهت که این اامول   آنچه حرکت را در حیوان موجب می»کند و معتقد اهت:  اامل حرکت مزانی اشاره می
پذیرد و یا با تخیّل و یا با شوق همراه اهت؛ زیورا کوه هویچ     یه نیست. چه، حرکت أینی همواره با توجه به غایتی انجام میی غاذ قوه

 .(257 ، ص.1369)همو، « حیوانی تا به چیزی اشتیاق نورزد یا از آن نگریزد، حرکت جز حرکت قسری ندارد.
 نماید. تغییر و حرکت را تبیین میژه حرکت مزانی، اامل و فاال بنابراین؛ وی با پیش کشیدن نقش محرِّک در حرکت به وی 

ی یزی بودن یا نبودن حرکت بحث کرده و آن را بوه دو   ی چهارم کتاب هماع طبیعی، درباره در فصل دوم از مقاوهنیز هینا  ابن
یا پیوهوته بوودن هوزاوارتر هسوتند      نماید. در باور وی دو حرکت مستقیم و مستدیر به یزی بودن ی منقطع و پیوهته تقسیم می گونه

از صفا  واحد، تمام بودن اهوت و نواقص جزئوی اهوت از واحود و      »گوید:  هینا می که از صفا  یزی بودن، تمام بودن اهت. ابن
شوود و   آنچه تام اهت هزاوار چنین اهت که جز به تزرار بیشی نپذیرد و آن حرکت مستدیر اهت چون دور به آخر رهید تمام می

 .(332 ، ص.1361هینا،  )ابن« .توان کرد مگر اینزه تزرار یابد بر آن زیاد نمیچیزی 
هینا پس از بیان حرکت مستقیم و مستدیر و تبدیل نشدن آن دو به یزدیگر، حرکت مستقیم را حرکتی متصول و نامتنواهی    ابن 
داندکه به حرکواتی نیازمنود    ن را حرکتی میداند، بلزه حرکتی متناهی دانسته که مسبوق به حرکت دیگری اهت، از این رو آ نمی

باشد و یک حرکت بورای آن کوافی اهوت     اهت که پیش از آن بوده باشد. ووی حرکت مزانی مستدیر، مانند حرکت مستقیم نمی
کنود و   تورین حرکوت قلموداد موی     تورین و شوریف   هینا، حرکت مزانی مستدیر را قودیم  تواند هبب حرکا  دیگر شود. ابن که می

ترین حرکا  مزانی و و عی اهت و این صنف حرکوت اقودم    اقدم حرکا  آن اهت که مستدیر باشد؛ زیرا آن قدیم»د: گوی می
شود مگر پوس از آنزوه جووهر کموال و      تر هم هست؛ زیرا که حرکت مستدیر موجود نمی ی حرکا  دیگر اهت و شریف از همه

 داند.  ترین حرکت می انی مستدیر را قدیمیهینا حرکت مز ( بنابراین، ابن377 ، ص.)همان« فعلیت یابد.
اند. ارهطو حرکت مزانی مستدیر  ها شمرده هینا حرکت مزانی مستدیر را مبدأ، هرچشمه، معیار و مقیاس هایر حرکت ارهطو و ابن
هر به کمال و دهد که جو کند، زیرا زمانی این حرکت رخ می ترین حرکت معرفی می هینا نیز آن را قدیمی داند، ابن را هرمدی می

ای ختم  فعلیت تام رهیده باشد. از هوی دیگر حرکت مزانی مستدیر در نزد هر دو حرکتی پیوهته و نامتناهی اهت، زیرا حرکت به نقطه
تواند هم مبدأ حرکت باشد و هم مقصد و این امر به خاطر تزرارپذیر بودن  شود، بلزه با رهیدن به یک نقطه، آن مو ع می نمی

هینا آن را در قاوب واحد و تمام،  ابن آید که کت اهت. در تبیین ارهطو از حرکت مستدیر، وحد  و اتصال به دهت میی حر پیوهته
 هاهت. رهد، حرکت متضاد ندارد و معیار و مقیاس هایر حرکت ای به پایان نمی نماید؛ زیرا در هیچ نقطه تبیین می

 

 سینا ابنهای حرکت از جهت محرک از دید ارسطو و  گونهتطبیق 
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باشد. اینزه حرکت ناشی از درون موجود اهت یا اامول و   های حرکت در موجودا ، حرکت از جهت محرِّک می گونهدیگر از 
ارهوطو  شود: حرکت طبعی، حرکت قسوری و حرکوت ارادی.    بندی می شود، حرکت به هه گونه تقسیم فاال بیرونی بااث آن می

پذیرد، از دو حال بیرون نیست. برخی از این چیزها در ذا   شود یا حرکت را می یهر چیزی که الت حرکت م بر این باور اهت،
، باشوند  موی که به ذا  خود متحورک   برخی از اشیاء خود چنین ویژگی دارند و برخی چیزها به صور  ار ی آن را دارا هستند.

طبیعوی اهوت و در بعضوی مووارد      شان در بعضوی مووارد   حرکت کهند هستبرخی خود مبدأ حرکت خود و حرکت چیزهای دیگر 
انود یوا در حرکوت، چوه بوه طوور        ی اجسام یا هواکن  همه»گوید:  در کتاب در آهمان خود می رهطوا شان. قسری و خفف طبیعت

مانود و بوه طوور     کند که در آن بدون قسر موی  قسری و چه به طور طبیعی. هر چیزی همواره به طور طبیعی رو به مزانی حرکت می
 کند. ماند که بدون قسر رو به آن حرکت می نی میطبیعی در مزا

ماند که بوه قسور    ماند و به قسر در مزانی می کند که به قسر در آن می از هوی دیگر، هر چیزی به قسر رو به مزانی حرکت می
 .(37 ، ص.1379، ارهطو« )کند. رو به آن حرکت می

شان هیستم طبیعی نباشود، محورک از    یزهایی که پیوهتگیوی پس از تبیین حرکت طبیعی و قسری، معتقد اهت حرکت در چ 
کشتی که محرک بیرون از وجود آن اهت. ارهطو در بحث اامول حرکوت در چیزهوای طبیعوی     حرکت متحرک جداهت. مانند 

هبک و هنگین بر این باور اهت، وقتی چیزها در جهت مخاوف طبیعت خود حرکت کنند، این حرکت قسری اهوت و آن هنگوام   
 باشد. راهتای طبیعی خود حرکت نمایند، حرکت طبیعی میکه در 

حرکت خاک و هن  به بات حرکت قسری اهت و حرکت آن به همت پایین حرکت طبیعوی اهوت. ارهوطو اامول حرکوت      
یود  نماید؛ زیرا اگر اامل در درون چیز متحرک طبیعی باشود، آن چیوز با   غیرطبیعی در اشیای طبیعی را در بیرون از چیزها تبیین می

خود بتواند همانگونه که اامل حرکت اهت، اامل هزون خود نیز بشود در صورتی که اینگونه نیسوت. ارهوطو پوس از بیوان ایون      
جان، وقتی که شیء جاندار آنهوا   گونه که در مورد اشیاء بی محرک همیشه باید جدا از متحرک باشد. همان»گیرد:  موارد نتیجه می
( 345)هموان:  « کننود.  م. در حقیقت خود این اشیاء نیز حرکت خود را از شیئی دیگور اخوذ موی   کنی دهد، مشاهده می را حرکت می

داند که به مزان معینی تعلق دارند. وی این اامل را در خوفل هوبزی    ارهطو الت اینگونه حرکا  را به گرایشی طبیعی وابسته می
گرایشی به هوی پایین. این حرکت تا هنگامی جریان خواهود  کند. هبزی گرایش به هوی بات دارد و هنگینی  و هنگینی تبیین می

الت حرکت نیسوت. ماننود    یا اهتالت حرکت یا  ،داشت که ااملی مانع حرکت نشود و هر ااملی که این مانع را از میان بردارد
ت که شخصی تووپی  ها مانند آن اه . این نمونهباشد میار ی  ،الت حرکت که این کشد ز زیر هقف میرا ا گاهی تزیهکسی که 

ی  کننوده  پرتواب  و نبووده دیوار  ،را به همت دیوار پرتاب کند و توپ به محض برخورد با دیوار دوباره برگردد. الت حقیقی توپ
داند که در درون آن اشویاء قورار    اامل حرکت خود نیستند، چیزی می انخودشکه  چیزهاییی  همهمبدأ حرکت اهت. ارهطو  آن

 پذیرای حرکت اهت. نیست ورک یا الت حرکت مح ،مبدأ دارد که این
ی اشویایی   متحرک یا طبیعی اهت یا قسری و خفف طبیعت و اگر الت حرکوت هموه   ی اشیاء حرکت همه: »گوید میارهطو  

شوان   ی اشویائی کوه حرکوت    شان قسری و غیرطبیعی اهت شیء دیگری غیر از خودشان اهت و اگر الت حرکت هموه  که حرکت
دهنود، شویء دیگوری اهوت، پوس       دهند و اشیائی که خود را حرکت نموی  از اشیائی که خود خود را حرکت میطبیعی اهت؛ اام 

 .(348 ،ص.)همان« روشن اهت که حرکت هر متحرکی باید ناشی از محرکی باشد.
دانود کوه نوامتحرک اهوت. زیورا اگور محورک نخسوتین خوودش           ی چیزها را محرک نخسوتین موی   ارهطو اامل حرکت همه 

آیود کوه خوود آن محورک هوم نیواز بوه یوک اامول خواهود داشوت و یوا در              باشد در این صور  دور نامتناهی پیش می متحرک
در شوود.   ی با الل مشخص قرار خواهد گرفت که در آن چرخه، محرک واپسین دوباره اامل حرکت محرک نخستین میا چرخه
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. به بیان ای به پایان برهد و نامتناهی نباشد رکه باید در نقطهی الل مح ، هلسلهش اامل حرکتش باشدچیزی خود  ، اگرارهطوباور 
در پایان و در گام واپسین، چیوزی  ، باید باشدغیر از آوت  آید، به وجود میآوتی  احرکت که ب گام، التکه در هر  هنگامی دیگر

کوه   نیسوت  چیوزی  متحورک اهوت و   ش، خودواپسینمحرک درصورتی که . شود میحرکت  بدون واهطه الت شباشد که خود
کند که وقتی کوه شویئی    این اهتدتل ثابت می»گوید:  ارهطو می. خواهد بودحرکت خود  مبدأ شاو خود، باشد آنحرکت الت 

ها هرانجام موا را بوه    ها و محرک ی متحرک شود، اگر محرکش چیزی نباشد که حرکتش از خودش اهت، هلسله حرکت داده می
ارهطو معقول بوودن ایون اهوتدتل را برآینود آگواهی ادراک       .(351 ،ص.)همان« ش اهت.رهاند که حرکتش از خود محرکی می

گویود:   باشوند. وی موی   داند که اهتعداد متحرک شدن را دارند ووی خودشان مبدأ حرکت نموی  حسی انسان به وجود چیزهایی می
 .(353، ص.)همان« اقل اهت. اقل موافقآنزه خودش متحرک باشد، اگر  روری نباشد ت شیئی که الت حرکت اهت بی»

ی نوس یا  برای تبیین الت حرکت، آناکساگوراس وایفه ارهطوپیش وارد کردن آگاهی ادراک حسی انسان و اقل از هوی 
داند. از دید وی آن هنگام که این کار گسترش یابد، الت حرکت بعودی   وار می اقل را ایجاد حرکت چرخشی یا دورانی و حلقه

ی اقول   ی موجوودا  جهوان در بواب وایفوه     آمیخته ها و مواد درهم وراس پس از بیان اشتراک و تشابه تخمهخواهد شد. آناکساگ
اقل جهان آنها را از یزدیگر جدا کرده و به نظم و ترتیب درآورده و به گردش انداخته و مصدر این بوروزا  شوده و   »گوید:  می

 .(19 ، ص.1390)فروغی، « این امل هنوز جاری و برقرار اهت.
باشد و از آن جایی که از آمیوزش   ناپذیر می آید از دید آناکساگوراس، اقل مبدأ حرکت و انفعال از این نزته، این نتیجه برمی 

تواند بر همه چیز فرموان دهود. از دیودگاه ارهوطو و آناکسواگوراس ایون نتیجوه بوه دهوت           و اختفط با دیگر چیزها بری اهت، می
ناپذیر و بری از هرگونه اختفط و امتزاج با دیگر چیزها باشد. ارهوطو بورای    باید نامتحرک، انفعال آید که مبدأ و اامل حرکت می

الت حرکت نخستین بر این باور اهت، این الت باید جاودانه و همیشگی باشد. وی در میان موجودا  متحرک الوت جاودانوه و   
باشود کوه اهوتمرار آن در طوی زموان       یست و حرکت تامی میداند که حرکت آن دارای حدی ن همیشگی را به وجودی وابسته می

گیرد. این حرکت در زمان نامتناهی  رورتا باید حرکت طبیعی باشد؛ زیرا حرکت قسری نیازمنود بوه فااول و     نامتناهی صور  می
حرکوا   لت آغاز و ا اهتمرار داردو در زمان نامتناهی  هرمدی و ازوی بوده ،اامل خارجی اهت. در نتیجه اامل حرکت نخستین

کوه   اجوازه ندهود  و  حفو  نمایود   کوه آن را در مسویر   نیستقسری  نیازمند هیچ افزون بر این،. باشد میدیگر  و پذیرای پایان برخی
در حقیقت، هر حرکتی از این نوع مسوتلزم صورف کوشوش خواهود     »ارهطو بر این باور اهت: . انجام دهدحرکت طبیعی متفاوتی 

« ر باشد، کوشش نیز بیشتر اهت؛ بنابراین، هر حرکتی از این نووع مغوایر بوا حاووت کموال خواهود بوود.       ت بود و هر چه حرکت ابدی
 .(72ص. ،1379)ارهطو، 

گویود:   های آن در کتاب متافیزیک پس از تقسیم جواهر به هه بخش موی  ی محرک نخستین و ویژگی ارهطو همچنین درباره 
ی این یزی باید بگوییم که وجوود یوک جووهر جاویودان      و یزی نامتحرک؛ درباره گانه بودند، دو طبیعی از آنجا که جوهرها هه»

پذیرانود. اموا    ی چیزهوا تبواهی   پذیراند، پوس هموه   اند و اگر آنها تباهی ها از موجودا  نامتحرک واجب اهت. زیرا جوهرها نخستین
  .(393 ،ص.1377)همو، « ین زمان.حرکت ممزن نیست که پدید آمده باشد یا تباه باشد، زیرا همیشه بوده اهت، همچن

آید که محرک نخستین باید هرمدی، نامتحرک،  دهت می ی محرک نخستین این نتیجه به با بررهی دیدگاه ارهطو درباره
برای این اهت که نشان دهد « توانایی دگرگون کردن»ناپذیر و فعال باشد تا توانایی دگرگون کردن داشته باشد. آوردن قید  تباهی
مبدأئی باشد که جوهرش فعلیت دادن اهت؛ زیرا فعاویت و فعلیت بخشیدن محرک نخستین اهت که حرکت را به وجود باید 
کند. زیر از دید وی حرکت ابار   ی فرایند حرکت را در قاوب برهانی برای وجود محرک نخستین بنا می آورد. ارهطو همه می

شود؛ چون که همان برهان قوه )توانایی(  رهان ارهطو برهان حرکت نامیده میاز بیرون آمدن توانایی و شدن یا فعلیت اهت. این ب
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باشد و  آید که محرک نخستین فعل محض می به فعل )شدن( اهت. در بررهی برهان حرکت ارهطو این نزته به دهت می
لیت برهد، تزم اهت شود. در این جریان برای اینزه متحرک از قوه خارج شود و به فع متحرک هم به قوه نسبت داده می
ای نداشته باشد چه اینزه در صور  قوه بودن آن، خود نیاز به متحرک دیگری خواهد  موجودی باشد که خودش هیچ قوه

باشد. ارهطو این موجود را  داشت. بنابراین در این جهان و در بین موجودا  باید موجودی باشد که فعل محض و خاوی از قوه می
رهد که  بندی دیدگاه ارهطو باید گفت که وی پس از تبیین حرکت اشیاء، به این نتیجه می در جمع نامد. محرک نخستین می

گاهی حرکاتی برازس حرکت طبیعی یک چیز اهت؛ بنابراین حرکت در جهت خفف حرکت طبیعی را حرکت قسری نامید. 
حرکت طبیعی اهت و هرگاه نیروی طرف مرکز زمین در حرکت اهت و این حرکت،  مانند اینزه هن  به طور طبیعی به

خارجی وارد شود و آن را به همت بات و خفف مرکز زمین حرکت دهد، این گونه از حرکت، قسری خواهد بود. به ابار  
خود به مزان و جهت مزان طبیعی خود، دارای  بهتر هر حرکت قسری، پیوهته اامل و فاال بیرونی دارد؛ زیرا جسم خودبه

خودی نیست و نیازمند اامل بیرونی  وی اگر در جهت خفف طبیعت خود حرکت نماید، حرکتش خودبهحرکت طبیعی اهت و
یابد که اامل حرکت بودن ذاتی خود، جاودانه، همیشگی باشد و این محرک نخستین  باشد. این اامل بیرونی تا جایی ادامه می می

 خود باید بدون حرکت باشد.
هوینا، حرکوت ذاتوی مزوانی یوا       ابون از دیود  . اهوت ، هه گونه باشدذاتی یا ار ی آن که  مبدأ از جهتهینا حرکت  ابناز دید 

نیسوت و  از خوارج  اهوت و   آن از طبیعوت  یگواه  ،چیوزی باشود   یحرکت ذات هینا، اگر در باور ابن .طبیعی اهت یا ارادی یا قسری
یوک الوت    گواهی هوم  و  گیرد می آن هرچشمهی  از اراده یو گاه ی از یک بلندی؛هنگ افتادنمانند باشد،  میقصد و اراده  بدون

ایون هوه گونوه حرکوت اشواره      ارادی و قسری، به بیان اشتراکا  بین  ،هینا پس از بیان حرکت ذاتی مزانی طبیعی ابن بیرونی دارد.
ی  اهوطه شود نه بوه و  اند در اینزه وف  حرکت مزانی در آنها از جهت متحرِّک گفته می حرکت طبیعی و ارادی شریک» نماید: می

 .(378 ، ص.1361هینا،  )ابن« شود. امری از خارج و بسا هست که این وف  مخصوصا برای حرکت ارادی گفته می
کوه در آن اراده نقشوی نودارد.    دانود   را آن حرکتوی موی  وی هپس به بیان حرکت طبیعی و الت آن پرداخته و حرکتی طبیعی  

رشد و نمو خود. بنابراین مبدأ حرکت طبیعی در ذا  شوی قورار دارد و   مانند حرکت هن  به پایین و حرکت جسم نامی به هوی 
شود مگر اینزه حاوتی غیرطبیعی به آن اار  شود و حاوت غیرطبیعی ناچار حال طبیعوی در ازای خوود دارد،    از طبیعت صادر نمی

شود و تا زمانی کوه   یعی متوجه مینماید، به هوی امر طب باشد. پس حرکت طبیعی اگر چیزی را ترک می زیرا که مقابل طبیعت می
زیورا کوه حرکوت    » کنود:  الت این امر را چنین معرفی میهینا  گردد. ابن مانعی بر هر راه آن نباشد به هوی غایتی طبیعی منتهی می

دن گریزد و بنابراین هر حرکت طبیعی برای رهوی  کند و از او نمی ترک اهت و گریز و غایت طبیعی را هیچ چیز به طبع ترک نمی
 ، ص.)هموان « به هزون اهت خواه در مزان باشد خواه در کیف یا کم یا و ع. پس هر حرکتی کوه هواکن نشوود طبیعوی نیسوت.     

باشود، حرکوت مزوانی مسوتدیر     ن شکه مانعی بر هر راه تا زمانی ی آن هینا پس از روشن هاختن حرکت طبیعی و ادامه ابن .(379
اند و یوا از قووه هسوتند غیور از طبیعوت،       حرکا  مستدیر یا از اهباب خارج»کند:  ین میرا، حرکت طبیعی ندانسته و آن را چنین تبی

آیود   موی  ی ارادی بور  ها و اغرا  مختلف نباشند ممزن اهت کوه آنچوه از قووه    ی ارادی و اگر دواای و موانع و غایت یعنی از قوه
 .(380، ص.)همان« تجدید نگردد.ها هم  مختلف نشود و چون مراد از حرکت به یک اراده حاصل گردد، اراده

هینا حرکت مستدیر، حرکتی طبیعی نیست، بلزه حرکتی ارادی و اختیواری اهوت. زیورا از یوک هوو، اگور        بنابراین از دید ابن 
باشد. الت امر آن اهت کوه طبیعوت    حرکت طبیعی باشد به محض رهیدن به مقصد باید هاکن گردد؛ در صورتی که اینگونه نمی

دهود. از دیگور هوو هور چیوزی کوه دارای        وی اراده و اختیار انجام نداده، بلزه با تسخیر فعول کواری را صوور  موی    کاری را از ر
ای را که ترک کرد، در این حال قصد همان نقطه را خواهد داشت. در این صور  گریوز از یوک    حرکت مستدیر باشد، هر نقطه
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باشد. پوس   اشته بلزه مبدأ حرکت در اینگونه حرکا ، مقصد آن نیز میای دیگر در حرکت مستدیر معنا ند نقطه و رهیدن به نقطه
 ترین و نخستین حرکتی اهت که ایجاد شده اهت. حرکتی ارادی اهت و به همین دویل کامل ،شود، حرکت مستدیر نتیجه می
و  باشود  موی رک متحو خوود   هووی آن حرکوت از  نخسوت  ی  گونهکه  نماید و گونه تقسیم میبه دهینا حرکت غیرطبیعی را  ابن
حرکتی اهت که محرک او بیورون از متحورک اهوت و    »گوید:  ی حرکت قسری می . وی دربارهاهتحرکت قسری  ومی د گونه

کشوند و یوا بوا حرکوت      ا فقط خارج از طبع اهت مانند حرکت هونگی کوه آن را روی زموین موی    یمقتضی طبع او نیست و این نیز 
 .(408 ، ص.)همان« .ه بات و گرم کردن آبطبیعی  د هم هست مانند حرکت دادن هن  ب

هینا پس از تبیین حرکت قسری و تشریح آن، هبب وقوع حرکت قسری که متحرک جودای از محورک باشود، بوه چهوار       ابن 
مذهب جذب، دفع، نیرو )قوه( گرفتن متحرک از محرک، تووید نیرو اشاره نموده و پس از نقد مذهب جذب، دفع، توویود نیورو و   

گویود:   هر یک، به بیان الت انتخاب و اختیار مذهب نیرو گرفتن متحرک از محرک از هوی خود پرداختوه و چنوین موی   نادرهتی 
ترین مذاهب آن را دیدیم که متحرک از محرک قوه و میل بگیرد و ایون میول چیوزی     اما چون ما مطلب را تحقیق کردیم درهت»

بیعوی را بوه قسور یوا قسوری را بوه قسور دیگور هواکن کنود در آن           شود هنگامی که کسی بخواهد متحرک ط اهت که محسوس می
تر چنانزه در وجوود او در جسوم    کند که شد  و  عف دارد گاهی شدیدتر اهت گاهی  عیف صور  قوتی بر مدافعه حس می

 (.410 ، ص.)همان« ی قسر هاکن شود. طهرود اگر چه جسم به واه شزی نمی
دهود. وی   ی آن قووه حرکوت رخ موی    ای اهت که در متحرک قرار دارد و به وهویله  ز قوههینا، هر حرکتی ا بنابراین از دید ابن

پس از بیان الت وقوع حرکت و دویل خود برای اختیار مذهب نیرو )قوه( گرفتن متحورک از محورک بوه بیوان نخسوتین محورک       
نخسوتین محرکوی کوه    »گویود:   موی  رههوینا در ایون بوا    . ابون اهتنخستین غیر از مبدأ حرکت محرک کند و معتقد اهت،  اشاره می

اگور مبودأ حرکوت بوه      ...متحرک اهت مبدأ حرکتش یا در خود اوهت پس به خودی خود متحرک اهت یوا در خوود او نیسوت    
تنهایی بتواند محرک شود محرکی که از متحرک جداهت محرک بودنش به این نحو نیست که مبدأ حرکت باشد، بلزه حرکت 

ی آن مبدأ متحرک شوود،   دهد که جسم به واهطه اهت: یا به این اهت که مبدأ حرکت را به جسم میدادنش به یزی از چند وجه 
ی غایوت بوودن و    افزایود یوا بوه واهوطه     اش را موی  کنود و قووه   دهد که او را به حرکت کردن یاری می ی دیگری به جسم می یا قوه

  .(416 ، ص.)همان« هت.ی مجموع هر دو امر ا هرمشق و مقتدا بودن محرک اهت با به واهطه
اش نامتنواهی   باشود و همچنوین جسومانی نیسوت و قووه      گیرد محرک نخسوتین، صوور  و طبیعوت جسوم نموی      هینا نتیجه می ابن

 ، ص.)هموان « اش نامتنهای اهوت و جسوم نیسوت و در جسوم هوم نیسوت.       قوه»گوید:  باشد. او در خصوص محرک نخستین می می
417). 

دهود و   ای برای اثبا  محرک نخستین قورار موی   د ارهطو نیاز متحرک به محرک را به انوان پایههینا به مانن بنابراین ابن
نمایود. وی در کتواب اومبودأ و اومعواد از راه      هوا معرفوی موی    وجود محرک نخستین را اامل بنیادین حرکت هوایر متحورک  

ک و نیواز متحورک بوه محورک     پوردازد و پوس از بیوان غیریوت بوین محورک و متحور        حرکت به اثبا  محرک نخستین می
هوا در   شوند؛ زیرا اگر حرکت متحرکی از محرک متحرک باشد، الت الل محرکه به الت نامتحرک منتهی می»گوید:  می

شود، در صوورتی کوه در    نهایت اهتمرار خواهند داشت که این امر بااث اجتماع جسم باوفعل غیرمتناهی می یک زمان تا بی
هوا، محورک نخسوتین غیرمتحورک وجوود       وشن شده اهت؛ بنابراین، در هور نووای از محورک   الوم طبیعی محال بودن آن ر

ها باشد، بلزه بایود غیور از خوود     شود که حرکت نباید ذاتی متحرک ( از این مو وع نتیجه می38 ، ص.1363)همو، « دارد.
برخیزد و در این صوور  بوه   ها از ذا  آنها  متحرک باشد؛ زیرا اگر حرکت ذاتی خود متحرک باشد باید حرکت متحرک

محرک و محرک نخستین نیاز نخواهد بود، چرا که حرکوت در درون و ذا  چیزهوای متحورک وجوود دارد و بوه محوض       
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ی فلسوفی ارهوطو و    مانود. در اندیشوه   شود و معنوایی از آن بواقی نموی    رهیدن متحرک به غایت حرکت تبدیل به هزون می
جان را گورایش   های غیرطبیعی و چیزهای بی ، ارهطو الت حرکت در حرکتهینا محرک همیشه جدا از متحرک اهت ابن

نمایود. هور دو فیلسووف اامول حرکوت را       هینا آن را میل و قوه گرفتن متحرک از محرک معرفی می داند که ابن طبیعی می
هینا هورمدی   ابنداند و  باشد. ارهطو محرک نخستین را هرمدی و جاودان می کنند که واحد می محرک نخستین معرفی می

کند. ارهطو محورک نخسوتین هورمدی را بوری از اخوتفط و       پذیرد بلزه به معنای الت نداشتن تبیین می بودن زمانی را نمی
هینا برای آن حدی متصور نیست که جنس و فصل داشته باشد. ارهوطو محورک نخسوتین را حوی      امتزاج معرفی نموده و ابن

داند نه به معنای حیا  انسانی بلزه به معنای اینزه جهان مبدأ فعل اوهت  ا آن را حی میهین کند و ابن دارای تعقل معرفی می
هینا فعال بوودن محورک نخسوتین را     و او خاوق جهان اهت. از دید ارهطو محرک نخستین فعاویت تعقلی و المی دارد و ابن

 کند. فاالیت باوعنایه معرفی می
 

 گیری نتیجه
ی پیشاهقراطیان تاکنون، مو وع مشترک میان فلسفه، فیزیک، مزانیک و هایر الوم بووده   گفتگو پیرامون حرکت از دوره

های ایون الوم موورد     های ففهفه، حرکت به انوان مو وع طبیعیا  قلمداد شده که باید با مزانیزم اهت. در بررهی اندیشه
حرکت به بیرون آمدن تدریجی از قوه به فعل  هینا ای همچون ارهطو و ابن های ففهفه بررهی قرار گیرد. در بررهی اندیشه

 گردد. تبیین می
اند با این  شناهی خود قرار داده و بر این بنیان مباحث خود را پیش برده هینا حرکت را به انوان مبدأ طبیعت ارهطو و ابن 

ای ایون دو   اندیشوه  باشود. حرکوت در هواختار    هینا کمال اول برای چیزی اهت که بواوقوه موی   تفاو  که حرکت در نزد ابن
شود. در حرکت مزانی، حرکوت مسوتدیر بوه انووان حرکتوی       ی مزان، کم، کیف و و ع تبیین می فیلسوف در چهار مقووه

هاهت. ارهطو و  ی هایر حرکت باشد و مبدأ و هرچشمه شود که تنها حرکت کامل می پیوهته، هرمدی و نامتناهی معرفی می
ی، نیازمندی متحرک به محرک را تبیین نموده و در این تبیین ارهطو گرایش طبیعی هینا در قاوب حرکت طبیعی و قسر ابن

هینا آن را قوه و میل گرفتن متحرک از محرک. هر دو فیلسوف بر این باور  کند و ابن را اامل حرکا  غیرطبیعی معرفی می
اشود، هور محرکوی نیازمنود محورک      ها باید بیرون از ذا  خودشان باشد؛ اگر غیور ایون ب   ی متحرک هستند که محرک همه

ها حرکت خود را از  ی متحرک بطفن تسلسل الل، باید همهاهاس  بر آید و دیگری خواهد بود که تسلسل الل به وجود می
هوینا   محرکی به دهت بیاورند که نامتحرک، نامتناهی، واحد، هرمدی، بدون حد، حی و فعال باشد که از دید ارهطو و ابون 

 باشد. حرک نخستین میاین محرک، همان م
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